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کار را بايد آفريد

براى کار ذوق زده بودم
دوره کودکی پیام، در شرايط خوبی سپری می شد. او در کنار دو 
برادرش که از او بزرگتر بودند رشــد تحصیلی خوبی داشت و تا 

پايان دورة ابتدايي همه چیز به خوبی پیش می رفت.
امــا رفته رفته هنگامی که بــه کلاس بالاتر می رفت تفاوت های 

خودش را با ديگر دانش آموزان متوجه می شد.
پیام: »درســم خوب بود ولی نمی خواســتم در محیطی درس 
بخوانــم که بخش زيادی از زمانم ســر کلاس هايــی که به آن ها 
علاقه نداشــتم تلف شود. دلم می خواست بیشتر زمانم را صرف 
ياد گرفتن برنامه نويسی و موضوعات مربوط به رايانه کنم. بعضي 
اوقــات خودم را به مريضی مــی زدم تا در خانه در مورد رايانه و 

سخت افزار بیشتر تحقیق کنم.«
امــا بعد از تمام شــدن اين دوره زمان انتخاب رشــته رســید. 
پیام برای اولین بار حق داشــت درســی را انتخاب کند كه به آن 

علاقه مند بود.
معمولاً بچه هايی که می خواهند به هنرستان بروند يا بهتر بگويم 
در سه رشتة رياضی، تجربی يا انسانی تحصیل نکنند دچار مشکل 
بزرگی به نام خانواده هستند و خانواده ها پیشگامان مخالفت برای 

اين تصمیم می شوند.
اما براي اين مورد خاص، چیزی که کاملًا مشخص بود، علاقه 
شخصی پیام به خلق در دنیای برنامه نويسی و رايانه بود، به همین 
دلیل تصمیم کاملًا پذيرفته شــده بود و پیام با تمام حمايتی که از 
خانواده داشت در رشتة كامپیوتر هنرستان شروع به تحصیل كرد.

پیام: »برای من انتخاب کردن اصلًا مسئلة سختی نبوده و نیست. 
من همیشه به دنبال علايقم رفته ام. 

با ســماجت در يادگیــری، مهارت های لازم برای رســیدن به 
موفقیت در آن حرفه را کســب کرده ام. خاطرم هســت که بعد از 
اتمام هنرستان به قدری آمادة کار  كردن بودم که مقوله دانشگاه را 

به کلی داشتم فراموش می کردم.«

درس و کار؛ پیشرفت در دو مسیر متفاوت
پیام بعد از هنرســتان شــروع به تحصیل در رشــتة کامپیوتر و 
ســخت افزار کرد و زمانی کــه فقط يک ســال از حضورش در 
دانشگاه می گذشت عطش کار و خلق كردن او را به سمتی برد که 

زندگی اش را برای همیشه عوض کرد.
پیــام: »از طريــق يک آگهی متوجه شــدم يك شــركت بزرگ 
داده پردازي که نمايندة آن شركت در ايران بود نیاز به نیروی کار 
جديد داشــت. همون جا لباس پوشــیدم و به دفتر شرکت رفتم. 
وقتی برگة مصاحبه را پر می کردم منشــی شرکت به من گفت تو 
اصلًا به ســن قانونی برای کار کردن در اين مجموعه نرسیده ای! 

گفتم يعنی چه؟! کجا چنین قانونی وضع شده است؟«

پیام با ممارســت و صحبت کردن بــا چندين تن از مديران آن 
شرکت بزرگ موفق شد در اين شرکت که کار اصلی آن پردازش 

داده و اطلاعات بود شغلي به دست بیاورد.«

همیشه افرادی وجود دارند که می خواهند از مصرف گرایی خارج شوند و خودشان خالق باشند. 
کسانی که تفاوت ها را رقم می زنند و در این مسیر تمامی راه های موجود را امتحان می کنند. 
حتــی وقتــی که تمامی در ها بســته می شــود آن ها برای خود حفــره ای در دیوار ایجاد می کنند. 
افرادی که جای راه رفتن در مســیرهای ســاخته شــده، مســیر جدیدی می ســازند تا خودشان و 

دیگران بتوانند از آن بهره بگیرند. 
پیــام محمــدی یکی از کســانی اســت که می توان او را یک مهندس نامید. کســی کــه همواره به 
دنبال ایجاد و آفریدن یک امکان یا کار جدید بوده و در برخی از آن ها موفق شــده و البته در 

این راه شکست های زیادی متحمل شده است.
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تغییر قوانین؛ شروع ساخت مسیر جدید
معمولاً افراد اعتقاد دارند قوانین وجود دارند تا از آن ها پیروی 
شود. کسی سؤالي مبتنی بر چگونگی وضع اين قوانین نمی پرسد.

همین شد که وقتی پیام محمدی در سن نوزده سالگی به عنوان 
»مسئول تمیز کردن دفاتر مديران و کارآموز« مشغول به کار شد، 
هیچ کس نپرسید چرا نمی توان از توانايی های او در جاهای بهتری 

استفاده کرد.

پیام: »برای من هیچ اهمیتی نداشــت که به چه عنوان در آن جا 
کار می کردم. من می خواستم مفید باشم. می خواستم ياد بگیرم و 
پويا باشم. وقتی بعد از سه سال از آن شركت خارج شدم با عنوان 
مهندس ســخت افزار با سابقه سه سال کار در يكي از بزرگ ترين 
شــرکت هاي داده پردازي ايران، می دانستم که آماده شروع مسیر 

خودم هستم.«

در بیست ودوسالگی شــروع به کار پاره وقت برای شرکت های 
ديگر کرد. او مشــكلاتي را رفع مي كرد که مديران مجموعه های 

بزرگ هم نمی توانستند آن ها را رفع و رجوع کنند.

پیام: »يادم هســت که وقتی بیست وچهارســالم بــود يک روز 
ســرورهای شبکة يک شرکت به مشــکل بزرگی خورد، به دلیل 
نبودن منابع اصلی سرور کسی نمی دانست بايد مشکل را چطور 

حل کند. من حدس می زدم مشکل از جای ديگری باشد و کاملًا 
حدس من درســت بود. يکــی از کدهای اصلی به هم ريخته بود 
و همین موضوع باعث شــده بود تمامی شبکه های متصل به اين 

سرور خاموش شوند.
مشکل را در يک شب حل کردم و فردای آن روز وقتی با رئیس 
شــرکت صحبت می کردم می گفت دوستی دارد که او هم دقیقاً با 

همین مشکل روبه رو شده بود.«

و اين طور شد که پیام به کیش رفت تا مشکل سرور را حل کند 
در حالی که چیز ديگری انتظارش را می کشید.

تکامل
پیام: »در کیش که بوديم من سرورهای يکی از بانک های کشور 
که چند ماهی بود به مشکل خورده بود را درست کردم. همان جا 
پیشنهاد کاری بسیار خوبی از بانک مذکور دريافت کردم و تصمیم 

گرفتم در جزيره کیش بمانم.«
بعد از دو سال کار کردن در کیش، پیام محمدی سرمايه ای برای 
خودش جمع کرد و در بیست  وشش سالگی اولین دفتر خود را در 
تهران راه انداخت. شرکتی که کار اصلی آن بالا آوردن وبگاه ها و 
تحلیل داده های مشتري هايي بود که می خواستند در کار خودشان 

پیشرفت کنند.

پیام: »بعد از موفقیت در شرکت، وقتی سی و سه سالم بود تصمیم 
گرفتم شــرکت را گســترش دهم تا جوانان بیشتری بتوانند به آن 
چیزی که علاقه دارند برســند. دوست دارم فرصت های کاری را 

در اختیار کسانی قرار دهم که تفاوت ها را ايجاد می کنند.«

در حال حاضر پیام محمدی به دنبال راه اندازی دفترهای جديد 
برای اشتغال زايی بیشتر و کسب موفقیت های بیشتر است. کسی 
که می گويد به دنبال جهانی کردن برند خودش در ســال های آتی 
است و می خواهد با نیروهای جوان و با انگیزه يک کمپانی واحد 
راه اندازی کند تا برای هدف بزرگ تر، قوی تر، آماده تر، پا به میدان 

کار بگذارد.


